
  

 

 

 
يابي اخلاق هاي اخلاقي درسور مكي و مدني و نقش آن در هويت بررسي تطبيقي آموزه

  اسلامي
  ١ميلاد اسدي

  چكيده 

باشـد كه فضـائل و رذائل منشـعب يافته آموزه هاي اخلاقي مجموعه اي از خلق و خوها و ملكات نفسـاني انسـان مي
هاي اخلاقي را، چه از نوع فردي و چه اجتماعي به بشــريت عرضــه اي از ارزشكريم مجموعهاز آن اســت. قرآن 

اين امر دوري از رذائل و  لاي انســاني دعوت نموده اســت. لازمةكرده و انســان ها را به ســوي اين ارزش هاي وا
تحليلي بيان مي دارد، در هر –كسـب فضـائل مي باشـد. اين مقاله با روش مطالعات كتابخانه اي و به شـيوه توصـيفي

ور مكي دال بر   ديد سـ ته اند. لحن تند و شـ ور مكي و مدني قرآن كريم آموزه هاي اخلاقي مطرح گشـ م از سـ دو قسـ
ائل و  ور مدني دال بركسـب فضـ ر دارد، اما  لحن ملايم و خفيف سـ ازي اخلاق در جامعه آن عصـ طرد رذائل و فردسـ

بنابراين استنباط مي شود، رعايت اصول و ارزش هاي اخلاق فردي   است. اجتماعي سـازي اخلاق در آن بازه زماني
ــكل گيري و هويت يابي  ــكل مي دهد و نقش مهمي در ش ــاكله و متن زندگي اجتماعي را ش و پايبندي به آن، ش

  اخلاق اسلامي دارد.
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  مقدمه

دين مبين اسلام، متضمن سعادت انسان در همه شؤون زندگي و تعيين كننده خط مشي و شيوه درست 
زندگي انفرادي و اجتماعي است. و آدمي را به سوي كمالات نفساني و اجتماعي رهبري مي كند و به عالي 

ايد برنامه ريزي ترين درجات انسانيت ارتقا مي بخشد. بديهي است كه اين دين، براي رساندن به مقصود ب
منسجمي داشته باشد. به همين منظور خداوند، به عنوان وضع كننده اين دين، قرآن كريم را سرشار از 

) ٨١ش، ص١٣٧٢راهكارها و ارزش ها براي سعادت انسان ها و زندگي بهتر آن ها قرار داده است. (سادات،  
فردي و اجتماعي انسان ها از جمله    قرآن كريم، برنامه اي عملي است كه همه اصول و مقررات زندگي

نوع تعامل انسان با آفريدگار و جهان آفرينش و همه پديده هايي كه اطراف او وجود دارند و نوع ارتباطات 
او با خانواده، همسايه، جامعه، امت اسلامي و حتي انسان هاي غير همكيش او را در بر مي گيرد. از طرفي 

ه گسترده و جامعي براي زندگي انسان دارد كه خط مشي زندگي و سعادت مفاهيم اخلاقي قرآن، چنان برنام
بشر را از هنگام تولد تا مرگ و از درون خانواده تا ميدان جنگ و از اداره تا كار خانه و بازار تا كرسي قضاوت 

مي ساز مشخص  و رهبري سياسي  مديريت  بصورت موضوع   .)٦٣ش، ص١٣٨٢(داوودي،  دو  مقاله  اين 
محور به بيان برخي از مصاديق آموزه هاي اخلاقي در سور مكي و مدني قرآن كريم از حيث مفهومي و 
اند، زيرا عده اي معتقدند  محتوايي پرداخته است. آموزه هاي اخلاقي در سور مكي و مدني مطرح شده 

سور مدني، زيرا سور مدني بيشتر به بيان و   بحث از آموزه هاي اخلاقي تنها در سور مكي كاربرد دارد نه
تشريع احكام فقهي پرداخته است تا مفاهيم اخلاقي. به همين دليل روش تحقيق در اين پژوهش تكيه بر  
آيات اخلاقي در هر دو قسم از سور مكي و مدني دارد. در زمينه اخلاق و مفاهيم اخلاقي كتاب ها و مقالات 

كدام بر اساس ديدگاه خاص خود به موضوعاتي در زمينه اخلاق پرداخته  زيادي منتشر شده است اما هر  
اثبات آموزه هاي  اين پژوهش،  و موضوع تحقيق يافت نشد. هدف از  اين روش  با  اثري  اند، و تا كنون 
اخلاقي در سور مكي و مدني قرآن و بررسي چگونگي طرح اين آموزه ها در عصر نزول قرآن است كه 

به    چگونه اخلاق اسلامي اجتماعي در جامعه اي كه آميخته  از فردي و  با آن اعم  و آموزه هاي مرتبط 
تفكرات شرك آميز و جاهلي بود، مطرح گرديد و سرانجام تثبيت شد. امروزه نيز شاهدكم رنگ شدن اخلاق 
اسلامي در جامعه و يا در ورطه ي انحطاط قرار گرفتن آن توسط فرهنگ بيگانگان هستيم. نتايج حاصل  

اخلاق فردي و   از در زمينه  تعاليم اسلامي  اهداف  به  يافتن  براي دست  راهكاري  تواند  اين تحقيق مي 
اجتماعي باشد و از اين طريق، هويت اخلاق اسلامي را در جامعه رونق بخشيد. از ضرورت هاي پرداختن  
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به اين مسئله، بيان اهميت تهذيب نفس در بُعد فردي و اجنماعي وآراسته شدن به فضائل اخلاقي و طرد  
رذائل اخلاقي است و يافتن روش مناسب براي مقابله با فرهنگ بيگانه از جمله تأسي به روش قرآن در  

  مبارزه با فرهنگ عصر جاهلي و شرك آلود است. 

  

  . مفهوم شناسي اخلاق١

باشد،   يو بهره مشخص م  بينص  ي«خُلق» به معنا  شهيكلمه از ر  نيگفت ا   دياخلاق با  يلغو  فيدر تعر
  جه يبه كار رفته است. در نت  يزيو شكل و اندازه چ  ريتقد  يمعن  زيدو لفظ «خُلق» و «خَلق» ن  ياگرچه برا
رذائل    ايفضائل    رايز  ت،را داراس  ياز فضائل و رذائل اخلاق   ياست كه بهره فراوان  ياخلاق كس  دارايشخصِ  

، ١، ج ١٣٧٤  ،يخان  ي(فتحعل  .كنند  يم  جاديرا در انسان ا  ينفسان  يهستند كه حالت صفت و ملكه ا  ياخلاق 
علم اخلاق علمي است كه صفات نفساني خوب و بد و اعمال و رفتار در تعريفي ديگر آمده است:    )٥٣ص

ي تحصيل صفات نفساني خوب و انجام اعمال پسنديده  كند و شيوه اختياري مناسب با آنها را معرفي مي
  . )٩٠ش، ص١٣٨١نژاد،  (داعي دهد و دوري از صفات نفساني بد و اعمال ناپسند را نشان مي

نظم،   يبه اهداف خود مانند استوار  ياب يدست  يعلم اخلاق برا  نييتب  يبه عنوان منبع اصل   ز ين  ميقرآن كر
 دها يو نبا  دهاياز امور را به گونه با  يو آخرت، انجام و ترك پاره ا   ايسعادت انسان ها در دن  نيعدالت و تأم

 ي اوامر و نواه   ن يكه بالغ و عاقل هستند، موظف هستند ا  يبر مكلفان اجبار و الزام نموده است و تمام كسان
 ...پاداش، عقاب و  ت،يمانند مسئول  يو رفتار آدم   فياز تكال  ياريالزام در باطن خود با بس  نيكنند. ا  تيرا رعا

از نام اخلاق را داشته باشد، بر عنصر   يبهره مند يستگيكه شا يهر مذهب اخلاق  يبه طور كل رابطه دارد.
 ياست كه نظام اخلاق  يمركز  يو عنصر  ياساس  يالزام، قاعده ا  يرو  ن ينهاده شده است. از ا  انيالزام بن

آن به منزله اضمحلال جوهر حكمت   يدايو نبود و ناپ  دهيآن، بر گِرد آن چرخ  يبا عناصر ساخت واره ا
و اراده    يوح   ،يآن است كه منشأ الزامات اخلاق  انگريب  ميقرآن كر  اتيآ  .) ٢١ق، ص١٤٠٨(درّاز،    است  يعمل
 ،يكيشر  چيه  يو ب  يياست، بلكه به تنها  يخداوند متعال نه تنها خالق جهان هست  رايخداوند است ز  يعيتشر

  ن ي . ادي نما  يجعل و اعتبار م  زيرا ن  يحاكم بر افراد و جوامع انسان  نيكند و اوست كه قوان  يم  ريجهان را تدب
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مصالح   تيبا رعا  زيو ن  يجهان هست  اتينبوده، بلكه بر اساس واقع  هودهيهرگز گزاف و ب  زيجعل و اعتبار ن
  وضع شده اند. يو مفاسد نفس الامر

  . آموزه هاي اخلاقي در سور مكي و مدني٢

در يك نگاه كلي به طرح آيات اخلاقي در قرآن كريم مشخص مي شود در مكه سير مباحث اخلاقي ابتدا 
از جنبة خودسازي شروع شده سپس فرد سازي و در ادامه خانواده سازي،گروه سازي و جريان سازي مطرح 

شده است. (ابو  است. اما در مدينه به مباحث جامعه سازي، جهاني سازي و سپس جاودانه سازي پرداخته  
يَا    «) از اين رو شاهديم كه اولين خطاب ها به پيامبر(ص) در مكه:  ٣٧٨، ص  ١، ج١٤٢٢علي مسكويه،  

قَلِيلًا؛ إِلَّا  اللَّيْلَ  الْمُزَّمِّلُ*قُمِ  پيچيده   أَيُّهَا  فرو  خويشتن  به  جامه  اندكى *  اى  مگر  را  شب  خيز  پا  »    به 
» برخيز و بترسان *  اى كشيده رداى شب بر سر  ؛قُمْ فَأنَذِرْ*يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ«  ) و همچنين آيات:  ٢و١(مزمل/
) است. همانطور كه در آيات مشاهده مي شود دستورات به ايشان جنبه خودسازي و فردسازي ٢و ١(مدثر/

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ   «دارد.. اما اكثر خطاب ها در مدينه جنبه جامعه سازي و سپس جهاني سازي است:  
»   .كنند ايم انفاق مىدارند و از آنچه به ايشان روزى دادههمانان كه نماز را به پا مى ؛وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُِونَ

) و دستورات بعد از آن ها نيز يا مربوط به جامعه سازي است، مانند بيعت با زنان مؤمن به شرط  ٣(انفال/
و   ١٥مرتكب نشدن گناهاني كه بيشتر جنبه اجتماعي دارند، چون سرقت، زنا و قتل. (ر.ك: سوره نساء/  

است، مانند جهاد با دشمنان   ) يا در ارتباط با جهاني سازي٤٦٣، ص ٢ش، ج١٤١٩؛ بحراني،  ٣٨؛ مائده/  ١٧٦
اى پيامبر با كافران   وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ؛يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلظُْ عَلَيْهِمْ    «دين:  

 .و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت گير [كه] جاى ايشان در جهنم خواهد بود و چه بد سرانجامى است
اللَّهِ  «) و كوتاه نيامدن در برابر آن ها:  ٩» (تحريم/ وتََوَكَّلْ عَلَى  أَذَاهُمْ  الكَْافِرِينَ واَلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ  تُطعِِ  وَلَا 

و كافران و منافقان را فرمان مبر و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد كن و كارسازى [چون]   ؛وَكفََى بِاللَّهِ وَكِيلًا
يا در جهت جاودانه سازي است، مثل ابلاغ امامت و ولايت علي بن ابي  )٤٨(احزاب/ ».كندخدا كفايت مى

بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ  «طالب و اهل بيت (ع):   إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وإَِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا  بَلِّغْ مَا أنُزِلَ  أَيُّهَا الرَّسُولُ  يَا 
اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل    يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْديِ القَْوْمَ الكَْافِرِينَ؛

دارد آرى خدا گروه از [گزند] مردم نگاه مى  اى و خدا تو راشده ابلاغ كن و اگر نكنى پيامش را نرسانده
آيه    .)٦٧(مائده/ »كندكافران را هداي نمى سوره مائده، امام را   ٦٧چنان كه علامه طباطبايي(ره) مطابق 
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حافظ و نگهبان دستاوردهاي نبوت پيامبر(ص) و دين اسلام مي داند كه وسيع و عالم گير است و از طرف 
خداي جهان، جهاني و ابَدي اعلام و معرفي شده است و تصريح دارد كه امامت مايه تماميت دين و استقرار 

  . )٤٦- ٤٨، ص١ش، ج ١٣٩١(طباطبايي،  آن است

و در جهت خودسازي  اولين دستورهاي فردي اخلاق همچون   پيامبر(ص)  متوجه شخص  صبر ورزيدن، 
و   وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا؛ «ايشان در سور مكي قرآن كريم بيان شده است. از قبيل:  

 ؛وَلِربَِّكَ فَاصْبِرْ«    )١٠(مزمل/  »  .گويند شكيبا باش و از آنان با دورى گزيدنى خوش فاصله بگيربر آنچه مى
سوره مباركه قلم مي باشد   ٤٨و همچنين در اين زمينه آيه    )٧(مدثر/»    .و براى پروردگارت شكيبايى كن

كه شخص پيامبر (ص) را  به شكيبايي دعوت مي كند. از آن پس فردسازي در قالب تشويق انسان به صبر  
إِلَّا *إِنَّ الْإِنسَانَ لَفيِ خُسْرٍ«  و خانواده و گروه سازي، به صورت دعوت به تواصي به صبر، پيگيري مي شود:  

مگر كسانى كه *    زيان استانسان در  واقعا  ؛  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحقَِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
 )٣و ٢(عصر/  »  .اندگرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگررا به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده 

 ؛ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وتََواَصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرحَْمَةِ*قْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ خَلَ  لَقَدْ«  و همچنين آيات:  
علاوه بر اين از زمره كسانى باشد كه گرويده و يكديگر را به  *    ايمبراستى كه انسان را در رنج آفريده
 «الَّذِينَ صَبَروا»اما در ادامه، جريان صابران با عنوان    )١٧و   ٤(بلد/  »  .اندشكيبايى و مهربانى سفارش كرده

هود/   نحل/    ١١(ر.ك:  اخلاق ١١٠–٩٦– ٤٢و  دستورهاي  اولين  آن  از  بعد  و  اند  گرفته  شكل   (
« اجتماعي(همگاني) به صبر زماني صادر مي شود كه در مدينه جامعه ايماني شكل گرفته است. از جمله:  

و از خدا و پيامبرش   ؛رِينَوَأطَِيعُواْ اللّهَ وَرسَُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وتََذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ معََ الصَّابِ
شما از بين برود و صبر كنيد كه خدا با شكيبايان   شويد و مهابت  اطاعت كنيد و با هم نزاع مكنيد كه سست

 ؛ هَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّ«  :  و همچنين آية ) ٤٦(انفال/   »  .است
ايد صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نماييد اى كسانى كه ايمان آورده
در آيه دوم را به دليل وقوعش پس از امر    «صَابِروا»كه  )  ٢٠٠(آل عمران/»    .اميد است كه رستگار شويد

  مي توان در جهت جهاني سازي دانست. «اصبِرُوا»جمعي 

سير به هم پيوسته و تكاملي آيات اخلاقي مربوط به فضيلة امر به معروف و نهي از منكر در آيات و سور 
مكي و مدني به اين صورت است كه ابتدا در اولين مورد، سخن از اين است پيامبر خاتم (ص) اهل كتاب 
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الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مكَْتُوبًا عِندَهُمْ «  را به معروف امر و از منكر نهي مي كردند:  
ضَعُ رِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئثَِ وَيَفِي التَّوْرَاةِ وَالإنِْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْروُفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَ

النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ معََهُ أُوْلَئِكَ   عَنهُْمْ إِصْرَهُمْ واَلأَغلاَْلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ ونََصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ
رستاده پيامبر درس نخوانده كه [نام] او را نزد خود در تورات و انجيل  همانان كه از اين ف   ؛هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

دهد و از كار ناپسند كنند [همان پيامبرى كه] آنان را به كار پسنديده فرمان مى يابند پيروى مىنوشته مى
گرداند و از [دوش] دارد و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حلال و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام مى باز مى

دارد پس كسانى كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند آنان قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى
اما )  ١٥٧(اعراف/  »  .و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است پيروى كردند آنان همان رستگارانند

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي « ل ايمان دانسته مي شود: در مرحله بعد امر به معروف و نهي از منكر از اوصاف اه
همان كسانى كه چون ؛ أُموُرِالْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْ

دارند و از دهند و به كارهاى پسنديده وامىدارند و زكات مىدر زمين به آنان توانايى دهيم نماز برپا مى
و آنگاه در مدينه به عنوان يكي   )٤١(حج/  »  .دارند و فرجام همه كارها از آن خداستكارهاى ناپسند باز مى

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ «  از وظايف اجتماعي مسلمانان از آن ابلاغ مي شود:  
و بايد از ميان شما گروهى [مردم را] به نيكى دعوت كنند و به   ؛وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ

در رابطه با آموزة   )١٠٤(آل عمران/  »    .كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند
إِنَّ «  اخلاقي نماز و نماز جمعه نيز همين قاعده صادق مي باشد، ابتدا امر به تشريع نماز در مكه است:  

النَّهَارَ عَلِمَ ومُ أَدنَْى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ ونَِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ واَللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَربََّكَ يَعْلَمُ أنََّكَ تَقُ
ضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فيِ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيكُْمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيكَُونُ مِنكُم مَّرْ

مُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يقَُاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤوُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِي
م مِّنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُ

داند كه تو و گروهى از كسانى كه با تواند نزديك به دو سوم از در حقيقت پروردگارت مى  ؛اللَّهَ غفَُورٌ رَّحِيمٌ
كند گيرى مىخيزيد و خداست كه شب و روز را اندازهشب يا نصف آن يا يك سوم آن را [به نماز] برمى 

شود  داند كه [شما] هرگز حساب آن را نداريد پس بر شما ببخشود [اينك] هر چه از قرآن ميسر مى[او] مى
كنند اى] ديگر در زمين سفر مى داند كه به زودى در ميانتان بيمارانى خواهند بود و [عدهبخوانيد [خدا] مى

نمايند پس هر چه از [قرآن] ميسر شد دا هستند و [گروهى] ديگر در راه خدا پيكار مى[و] در پى روزى خ
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تلاوت كنيد و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و وام نيكو به خدا دهيد و هر كار خوبى براى خويش از 
پيش فرستيد آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بيشتر باز خواهيد يافت و از خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  «  و اما تشريع نماز جمعه در مدينه صورت مي پذيرد:    )٢٠(مزمل/»    ت.آمرزنده مهربان اس
اى   كُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ؛آمَنُوا إِذَا نوُدِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَروُا الْبَيعَْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَّ

شد به سوى ذكر خدا بشتابيد و داد و ستد را   ايد چون براى نماز جمعه ندا دردادهكسانى كه ايمان آورده
در ادامه به بررسي مصداقي چند آموزة اخلاقي   )٩(جمعه/    »  .واگذاريد اگر بدانيد اين براى شما بهتر است

  ديگر در سور مكي و مدني پرداخته مي شود.  

  . طرد رذائل در سور مكي و طرح فضائل در سور مدني٢-١

در يك نگاه كلي شهر مكه به علت فضاي شرك آميز و تفكرات جاهلي كه بر جامعه آن روز حاكم بود   
بيشترآيات اخلاقي به بيان رذائل و دوري از آن است. اما با توجه به فضاي ديني حاكم به شهر مدينه قالب 

ر مكي دوري از ) در سو٣٧١، ص ١ش، ج  ١٣٦٣آيات اخلاقي در سور مدني بيان فضائل است. (شهابي،  
رذائل اخلاقي و طرد رذايلي چون: اسراف و تبذير، پرهيز از فواحش، نهي از زنده به گور كردن اولاد (به  
ويژه دختران)، پرهيز از زنا، قتل نفس، نهي از خوردن مال يتيم و همچنين جدل احسن در امور و پرهيز از  

.. بسيار ذكر شده است. آيات مربوط به نهي از نقض عهد و پيمان، نهي از بي حرمتي به پدر و مادر و .
يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ  «  اسراف و تبذير و پرهيز از فواحش عبارتند از:  

قُلْ إنَِّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَْواَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ واَلإِثْمَ واَلْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ *تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحبُِّ الْمُسْرِفِينَ
اى فرزندان آدم جامه خود را در ؛  وَأنَ تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تقَُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

[اى *داردروى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمىهر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد [ولى] زياده
را چه كسى حرام  پاكيزه  روزيهاى   [ [نيز  و  آورده  پديد  بندگانش  براى  كه خدا  را  زيورهايى  بگو  پيامبر] 

اند و روز قيامت [نيز] خاص گردانيده بگو اين [نعمتها] در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده
بگو پروردگار *    كنيمدانند به روشنى بيان مىباشد اين گونه آيات [خود] را براى گروهى كه مىآنان مى 

من فقط زشتكاريها را چه آشكارش [باشد] و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است و [نيز]  
دانيد به  ه چيزى را شريك خدا سازيد كه دليلى بر [حقانيت] آن نازل نكرده و اينكه چيزى را كه نمىاينك

اما آيات مربوط به نهي از زنده به گور كردن اولاد، دوري از زنا و   )٣٣- ٣١(اعراف/  »    .خدا نسبت دهيد
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وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وإَِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ «  قتل و خوردن مال يتم عبارتند از:  
وَلاَ تقَْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن  * وَلاَ تقَْربَُواْ الزِّنَى إنَِّهُ كَانَ فَاحِشَةً وسََاء سَبِيلًا*خِطْءًا كَبِيرًا

الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي *قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولَِيِّهِ سُلْطَانًا فلاََ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلاَ تقَْرَبُواْ مَالَ 
كَانَ الْعَهْدَ  إِنَّ  بِالْعَهْدِ  وَأَوْفُواْ  أشَُدَّهُ  يَبْلغَُ  حَتَّى  أَحْسَنُ  مَسْؤوُلًاهِيَ  بِالقِسْطَاسِ *  وَزِنُواْ  كِلْتُمْ  إِذا  الكَْيْلَ  وَأَوْفُوا 

و از بيم تنگدستى فرزندان خود را مكشيد ماييم كه به آنها و شما روزى  ؛الْمُسْتقَِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 
و به زنا نزديك مشويد چرا كه آن همواره زشت *  بخشيم آرى كشتن آنان همواره خطايى بزرگ استمى

و نفسى را كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشيد و هر كس مظلوم كشته شود  *  و بد راهى است
روى كند زيرا او [از طرف شرع] يارى شده است ايم پس [او] نبايد در قتل زيادهبه سرپرست وى قدرتى داده

و به مال يتيم جز به بهترين وجه نزديك مشويد تا به رشد برسد و به پيمان [خود] وفا كنيد زيرا كه از *  
كنيد پيمانه را تمام دهيد و با ترازوى درست بسنجيد كه اين  و چون پيمانه مى*  پيمان پرسش خواهد شد

« ) پيرامون نهي از رذيله كبر يا تكبر در آيات آمده است: ٣٥تا    ٣١(اسراء/  . »  تر استبهتر و خوش فرجام
بِهَا وَإنِ يَرَوْاْ سَبِيلَ  سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتيَِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وإَِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ  

به    هُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنهَْا غَافِلِينَ؛الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وإَِن يَروَْاْ سَبِيلَ الغَْيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّ
اى ورزند از آياتم رويگردان سازم [به طورى كه] اگر هر نشانه زودى كسانى را كه در زمين بناحق تكبر مى 

را [از قدرت من] بنگرند بدان ايمان نياورند و اگر راه صواب را ببينند آن را برنگزينند و اگر راه گمراهى را 
»   .ببينند آن را راه خود قرار دهند اين بدان سبب است كه آنان آيات ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزيدند 

پس از درهاى دوزخ وارد ؛  فَادخُْلُواْ أبَْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوىَ الْمُتَكَبِّرِينَ«  :  و آية )١٤٦(اعراف/
متكبران بد است جايگاه  در آن هميشه بمانيد و حقا كه چه  همچنين رذيله ي   )٢٩(نحل/  »    .شويد و 

وَلاَ تَمْشِ فيِ الأرَْضِ مَرَحًا إنَِّكَ لَن تَخْرقَِ الأَرْضَ « شادماني به باطل» و نهي از آن: » يا «مَرَحاخلاقي «
توانى شكافت و و در [روى] زمين به نخوت گام برمدار چرا كه هرگز زمين را نمى  ؛وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا «  و آيه:    )٣٧(اسراء/  »  .توانى رسيد در بلندى به كوهها نمى
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ و از مردم [به نخوت] رخ برمتاب و در زمين خرامان راه مرو كه خدا   ؛إِنَّ اللَّهَ 

ادخُْلُوا أبَْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوىَ «  و آيه:    )١٨(لقمان/  »    .دارد خودپسند لافزن را دوست نمى
كرديد و بدان سبب اين [عقوبت] به سبب آن است كه در زمين به ناروا شادى و سرمستى مى   ؛الْمُتَكَبِّرِينَ

اما در سور مدني، امر به تعاون در نيكي و پرهيزكاري و  )٧٥(غافر/»  .نازيديداست كه [سخت به خود] مى
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تحُِلُّواْ شَعَآئِرَ  «  نهي از تعاون در گناه و تعدّي قابل ذكر است در مدينه مطرح شده اند:  
ن رَّبِّهِمْ ورَِضْوَانًا وإَِذَا حَلَلْتُمْ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيتَْ الْحَراَمَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّ

لاَ كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ أَن تَعْتَدُواْ وَتعََاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَفَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّ
شعاير خدا ايد حرمت اى كسانى كه ايمان آورده ؛تَعَاونَُواْ عَلىَ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إنَِّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

بنددار و راهيان بيت الحرام را كه فضل و خشنودى پروردگار نشان و قربانيهاى گردن و ماه حرام و قربانى بى 
بيرون آمديد [مىخود را مى احرام  از  و چون  داريد  نگه  نبايد كينهطلبند  البته  و  توزى  توانيد] شكار كنيد 

گروهى كه شما را از مسجد الحرام باز داشتند شما را به تعدى وادارد و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر 
 )٢(مائده/ »    .كيفر استهمكارى كنيد و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت  

بَيْنَهُمَا فَإِن بَغتَْ «  نيز امر به اصلاح ذات البين و بين الناس:   وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
هُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  إِحْدَاهُمَا عَلىَ الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغيِ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ

و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر [باز] ؛  هَ يُحبُِّ الْمُقْسِطِينَإنَِّ اللَّ
كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد  اى] كه تعدى مىيكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد با آن [طايفه

در *دارد پس اگر باز گشت ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد كه خدا دادگران را دوست مى
حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت 

گيريد و بخشش در راه خدا:    )١٠و  ٩(حجرات/»    .قرار  انفاق  به  امر  تُلقُْواْ  «  و  وَلاَ  اللّهِ  فيِ سَبِيلِ  وَأَنفقُِواْ 
خود به  و در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دست؛  بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلكَُةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

دوست مى را  نيكوكاران  كه خدا  نيكى كنيد  و  ميفكنيد  از   )١٩٥(بقره/  »  . داردهلاكت  ديگر  در جايي  و 
وَمَا  «  نپرداختن به اين موضوع ياد مي كند كه مي فرمايد ترك اين فضيله اخلاقي توبيخ به همراه دارد:  

ن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ  لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفقََ مِ
و شما را    ؛للَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تعَْمَلُونَ خَبِيرٌأُوْلَئِكَ أَعْظَمُ درََجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بعَْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ ا

كنيد و [حال آنكه] ميراث آسمانها و زمين به خدا تعلق دارد كسانى از شما چه شده كه در راه خدا انفاق نمى
انفاق و جهاد كرده  اند [با ديگران] يكسان نيستند آنان از [حيث] درجه بزرگتر از كه پيش از فتح [مكه] 

اند و خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است و خدا به آنچه  اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداختهكسانى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  «  و حتي به عذاب اُخروي تهديد شده اند:    )١٠(حديد/  »  .كنيد آگاه استمى

ونَ الذَّهبََ وَالفِْضَّةَ وَلاَ الأَحْبَارِ واَلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ واَلَّذِينَ يَكْنِزُ
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ايد بسيارى از دانشمندان يهود و اى كسانى كه ايمان آورده؛  يُنفقُِونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
دارند و كسانى كه زر و سيم را گنجينه خورند و [آنان را] از راه خدا باز مىراهبان اموال مردم را به ناروا مى

در واقع مي   )٣٤(توبه/    »  .كنند ايشان را از عذابى دردناك خبر دهكنند و آن را در راه خدا هزينه نمىمى
  توان گفت اكثر موارد فضيله اخلاقي انفاق في سبيل االله در سور مدني مطرح شده اند.  

همچنين از سوره هاي مدني نيز، سوره «نور» را مي توان ذكر كرد كه برخي آن را سوره آداب و اخلاق 
) همينگونه است امر كردن مسلمانان به فضائلي چون صبر  ٤٢٣م، ص١٩٨٦اسلامي ناميده اند. (شحاته،  

) در ٧، ص٣، جم١٩٩٧در سختي ها، بذل مال براي همدردي با سايران، احسان و ترك بخل (ابن عاشور، 
، ٤سوره «آل عمران» و ذكر مواعظ الهي، نهي از حسد و دعوت به واسطه شدن در خير و اصلاح (همو، ج  

  ) در سوره «نساء».٨ص 

  . دعوت به تقوا در سور مكي اما حقيقت تقوا در سور مدني ٢-٢

 پرهيز از كردار ِ معني  ، و بهسلبي  مفهوم  يك  تقوا صرفاً داراي  كه   تقوا، بايد گفتِ قرآني  كاربردهاي  با بررسي
  را به فجور، وي او از زشتكاري بر دور ساختن افزون كه انسان در درون است ايملكه  ، بلكهناپسند نيست

، پسنديده گوناگون تقوا با اعمال پرشمار، صفت در آياتي كه است ترتيبخواند. بدينفرا مي) برّ( نيكوكاري
. در يك نگاه كلي از حدود شصت مورد دستور به تقوا است  گرديده   ناپسند قرين  اعمال   صرفاً با ترك  و نه

ه اخلاقي (با حذف موارد غير مرتبط با مسلمانان) تنها هفت مورد آن در مكه است. اولين دستور به فضيل
و  وَهَذَا كِتَابٌ أَنزلَْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لعََلَّكُمْ تُرحَْمُون؛َ  «تقوا در سوره «انعام» مي باشد كه مي فرمايد: 

اين خجسته كتابى است كه ما آن را نازل كرديم پس از آن پيروى كنيد و پرهيزگارى نماييد باشد كه مورد 
اتَّقُوا رَبَّكُمْ «  » مي فرمايد:  و بعد از آن در سوره «لقمان  )١٥٥(انعام/  »   .گيريدرحمت قرار   أَيُّهَا النَّاسُ  يَا 

قٌّ فَلَا تغَُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا واَخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي واَلِدٌ عَن وَلَدِهِ ولََا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن واَلِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَ
اى مردم از پروردگارتان پروا بداريد و بترسيد از روزى كه هيچ پدرى به كار فرزندش   ؛وَلَا يغَُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الغَْرُورُ

آيد و هيچ فرزندى [نيز] به كار پدرش نخواهد آمد آرى وعده خدا حق است زنهار تا اين زندگى دنيا نمى
پيش از اين تنها بيان هاي تشويقي   )٣٣(لقمان/  »  .شما را نفريبد و زنهار تا شيطان شما را مغرور نسازد

براى پرهيزگاران نزد پروردگارشان باغستانهاى   ؛إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ«  پيرامون تقوا بوده است:  
فَسَنُيَسِّرُهُ  * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى*فَأَمَّا مَن أَعْطىَ وَاتَّقَى «  و همچنين آيات:    )٣٤(قلم/    »  .پر ناز و نعمت است
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بزودى راه آسانى *    و[پاداش] نيكوتر را تصديق كرد*    ا داشت  اما آنكه [حق خدا را] داد و پرو  ؛لِلْيُسْرَى
در بقيه موارد، همانند دو آيه ياد شده، امر به تقوا مطلق آمده   )٧تا ٥ (ليل/»  .پيش پاى او خواهيم گذاشت

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ«  است:   أقَِيمُواْ الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِيَ  و اينكه نماز برپا داريد و از او بترسيد و هم ؛  وَأَنْ 
   )٧٢(انعام/  » .اوست كه نزد وى محشور خواهيد گرديد

يَا أَيُّهَا «  اما در سور مدني دستور به تقوا از يك سو مقيد به قيدهايي چون حقيقت تقوا شده است مانند:  
ايد از خدا آن گونه  اى كسانى كه ايمان آورده ؛الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ

« و نهايت وسع:    )١٠٢(آل عمران/  »  .كه حق پرواكردن از اوست پروا كنيد و زينهار جز مسلمان نميريد
؛ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطَِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسكُِمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَ

ا پروا بداريد و بشنويد و فرمان ببريد و مالى براى خودتان [در راه خدا] انفاق كنيد و  توانيد از خدپس تا مى 
مي شود و از سوي ديگر  )  ١٦(تغابن/  »  .كسانى كه از خست نفس خويش مصون مانند آنان رستگارانند

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ «  رعايت تقوا در مسائلي خاص خواسته مي شود، مانند تقوا در روابط خويشاوندي:  
اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ  الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ واَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زوَْجَهَا وبََثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ  

ارتان كه شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را اى مردم از پروردگ  ؛وَالأَرحَْامَ إنَِّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
[نيز ] از او آفريد و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد پروا داريد و از خدايى كه به [نام] او از 

 .كنيد پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا همواره بر شما نگهبان استهمديگر درخواست مى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نفَْسٌ مَّا قَدَّمتَْ لِغَدٍ «  و اما توجه به تقوا در مراقبت نفس:    )١(نساء/    »

ايد از خدا پروا داريد و هر كسى بايد بنگرد  اى كسانى كه ايمان آورده؛  وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعَْمَلُونَ
كنيد آگاه  خدا به آنچه مى [ى خود] از پيش چه فرستاده است و [باز] از خدا بترسيد در حقيقت  كه براى فردا

    )١٨(حشر/ »  ت.اس

  . دعوت به قسط در سور مكي اما قيام به قسط در سور مدني ٢-٣

دو واژه «قسط» و «عدل» گاه به صورت جداگانه به كار مي روند، كه تقريباً مفهومي معادل يكديگر دارند، 
مانند حديث معروفي كه شيعه   )٤٥٥، ص ٤ش، ج١٣٨٦. (مكارم شيرازي،  و گاه در برابر هم واقع مي شوند

لَوْ لَمْ يبقَْ مِنَ الدُّنْيا اِلاّ يوْمٌ واحِدٌ لَطَوَّلَ االلهُ «  ) نقل كرده اند كه فرمود:  ص(  و اهل سنتّ از پيغمبر اكرم
اگر از عمر جهان جز ؛ ذلِك الْيوْمَ حَتّي يخْرُجَ رجَُلٌ مِنْ وُلْدي فيَمْلأُها عَدْلا و قِسْطاً كما مُلِئتَْ جَوْراً وَ ظُلْماً
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يك روز باقي نماند، خداوند آن روز را طولاني مي كند تا مردي از فرزندان من، قيام نمايد و زمين را از 
در اين روايت )  ١٧٧، ص٤ق، ج١٤١٣» (صدوق،    .عدل و داد پر كند آن گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد 

و مانند آن «عدل» و «قسط» در برابر هم قرار گرفته همان گونه كه «جور» و «ظلم» در برابر يكديگر 
در اين كه ميان اين دو چه تفاوتي است؟ ممكن است چنين گفته شود: قسط همان گونه كه در   .است

معناي لغوي آن آمده به معناي تقسيم عادلانه است و نقطه مقابل آن تبعيض است، بنابراين قسط آن است 
ديگران   كه حق هركس به او برسد و به ديگري داده نشود. ولي عدالت در مقابل جور و تجاوز به حقوق 

است، به اين صورت كه فردي حق ديگري را غضب كرده و براي خود بردارد و مي دانيم عدالت كامل در 
رار مي شود كه نه كسي تجاوز به حقوق ديگري كند و نه حق كسي را به ديگري جامعه انساني آن زمان برق

از تعبيري كه در بعضي احاديث آمده تفاوت ديگري نيز  )  ٤٥٥، ص٤ش، ج١٣٨٦(مكارم شيرازي،    .دهد
استفاده مي شود و آن اين است كه عدالت در مورد حكومت و داوري است و قسط در مقابل تقسيم حقوق 

اِذا حكَمُوا عَدلَُوا وَ اِذا قسََّمُوا  «    در «لسان العرب» مي خوانيم كه در بعضي از احاديث آمده:(همان)    .است
آنها هنگامي كه حكومت مي كنند عدالت پيشه مي كنند و هنگامي كه تقسيم مي نمايند رعايت   ؛اَقْسَطُوا

اين احتمال نيز وجود دارد كه عدل، مفهومي وسيع )  ٣٧٧، ص٧ق، ج١٤١٤» (ابن منظور،    .قسط مي كنند
تر و گسترده تر از قسط دارد؛ چراكه قسط در مورد تقسيم گفته مي شود و عدل هم در آن مورد و هم در 

رعايت عدالت و قسط نسبت به ديگران، از ويژگي هاي نهادينه شده در انسان مومن و متقي   .موارد ديگر
است، بطوري كه نژاد، حب و بغض نسبت به افراد، دوستي و دشمني، مذهب وعقيده، سليقه و نسبتهاي 

آزاد شدن از اين وابستگي ها   فاميلي وعواطف و احساسات، هيچكدام تاثيري در داوري او نمي كند.كه البته
(مكارم   .به آساني ميسر نمي گردد، آيات قرآن در زمينه عدالت آمده است، كه بسيار گويا و روشن مي باشند

) اما هدف ما پرداختن به نحوه ي طرح مسئله قسط در آيات مكي و مدني ٤٥٥، ص  ٤، ج١٣٨٦شيرازي،  
  قرآن است. 

قُلْ أَمَرَ ربَِّي بِالْقِسطِْ وَأَقِيمُواْ وُجُوهكَُمْ عِندَ كُلِّ  «  در شهر مكه ابتدا سخن از امر خدا به قسط است، چون:  
بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و [اينكه]   ؛مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

او خالص  براى  را  دين خود  كه  در حالى  و  قبله] كنيد  [به سوى  مستقيم  را  خود  در هر مسجدى روى 
و بعد   )٢٩(اعراف/  »    .گرديدايد وى را بخوانيد همان گونه كه شما را پديد آورد [به سوى او] برمىگردانيده 

نَفْسًا إِلاَّ وُسْعهََا وإَِذَا  « ....  از آن قسط در معامله مطرح مي شود:   وَأَوْفُواْ الكَْيْلَ واَلْمِيزَانَ بِالْقِسطِْ لاَ نكَُلِّفُ 
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و پيمانه و ترازو را به    ....   ؛قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ ولََوْ كَانَ ذَا قُربَْى وَبِعَهدِْ اللّهِ أوَْفُواْ ذَلكُِمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
كنيم و چون [به داورى يا شهادت] سخن  عدالت تمام بپيماييد هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى

گوييد دادگرى كنيد هر چند [در باره] خويشاوند [شما] باشد و به پيمان خدا وفا كنيد اينهاست كه [خدا] 
وَأَقِيمُوا الْوَزنَْ «  و همچنين آيه ي:    ) ١٥٢(انعام/    »   .شما را به آن سفارش كرده است باشد كه پند گيريد

مي باشد. اما    )٩(رحمن/  »  .د و در سنجش مكاهيدو وزن را به انصاف برپا داري  ؛بِالقِْسْطِ وَلَا تُخْسِروُا الْمِيزَانَ
بِالْقِسطِْ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى «  در مدينه قيام به قسط خواسته مي شود:   أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ  يَا 

واْ أَوْ  الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإنِ تَلْوُ أَنفُسكُِمْ أوَِ الْواَلِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يكَُنْ غَنِيا أوَْ فَقَيرًا فَاللّهُ أوَْلىَ بِهِمَا فلاََ تَتَّبِعُواْ
ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى اى كسانى كه ايمان آورده ؛  تُعْرِضُواْ فَإنَِّ اللّهَ كَانَ بِمَا تعَْمَلُونَ خَبِيرًا

ه زيان] پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد اگر [يكى از خدا گواهى دهيد هر چند به زيان خودتان يا [ب
دو طرف دعوا] توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو [از شما] سزاوارتر است پس از پى هوس نرويد كه 

دهيد [درنتيجه از حق] عدول كنيد و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه انجام مى
» در اواخر نزول آيات در مدينه با كمي تفاوت البته شبيه تعبير آيه سوره «نساء   )١٣٥(نساء/»    .آگاه است

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شهَُدَاء بِالقِْسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ «  در سوره «مائده» اينگونه آمده است:  
اى كسانى كه ايمان   ؛تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إنَِّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعَْمَلُونَ  شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ

شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد  ايد براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالتآورده
دهيد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مى

كه به تصريح علامه طباطبايي(ره) در اين آيه انحراف از عدل، در شهادت به نفع   )٨(مائده/»    .آگاه است
ت دشمن به دليل بغض و كينه نهي شده است؛ در حالي كه در آيه سوره «نساء» انحراف از عدل در شها 

به نفع دوست به جهت محبت و دوستي نهي شده است. و روشن است كه مقام آيه سوره «مائده» به مراتب 
  )٢٣٧، ص٥ش، ج ١٣٩١دشوارتر از آيه سوره «نساء» است. (طباطبايي، 

  گيري نتيجه

تفكيك و تمييز آيات و سور مكي و مدني براساس آموزه هاي اخلاقي، كاري ناصواب است. طرح مباحث 
اخلاقي در سور مدني، علي رغم اختصاص برخي از احكام به مدينه، همه در راستاي تكميل و تتميم آموزه  

ر نيست بلكه هم هاي اخلاقي و تعاليم سور مكي است. زيرا آموزه هاي اخلاقي مختص به يك قسم از سو
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در سور مكي مطرح شده اند و هم سور مدني. آنچه به عنوان تفاوت در آموزه هاي اخلاقي سور مكي و 
مدني نسبت به يكديگر مطرح گرديد تنها تفاوت از حيث محتوايي است، و اين به معناي جدايي و دوگانگي 

مدينه يك سير به هم وحي مكه و مدينه نيست؛ بلكه القا مجموع اين معارف و آموزه ها در مجموع مكه و  
بنابراين طبق تفاوت هاي محتوايي، آموزه هاي مكي اغلب بر    پيوسته و تكاملي داشته و جدا از هم نيستند.

بُعد فردي و آموزه هاي مدني اغلب بر بُعد اجتماعي تكيه دارند، چون در سور مكي فردسازي مقدمة گروه 
  سازي و در سور مدني جامعه سازي زمينة جهاني سازي و در پايان جاودانه سازي بيان شده است.  
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